
 

 

 مباني مابعدالطبيعي انديشه سياسي فارابي

 1طاهره كمالي زادهدكتر 

 هچكيد

فارابي از بزرگترين نمايندگان فلسفه سياسي و شاخص ترين چهـره سياسـي دوره   

سياسـت مـدني در تفكـر معلـم ثـاني را      ، اسلامي است. پژوهشگران فلسفه سياسي

دانند. فارابي سياست مدني را در افق فلسـفه وجـود   جزيي از نظام عام فلسفه او مي

ب هرمـي موجـودات و كيفيـت    كند و با توجه بـه دريـافتي كـه از مرات ـ   مطرح مي

صدور و ارتباط آنها بـا سـبب اول دارد بـه اسـتنتاج هسـتي مـدني انسـان و مرتبـه         

پردازد. فارابي الهيات و سياست را در منظومه واحـد فلسـفي در   وجودي مدينه مي

آميخته و با تكيه بر وحدت و شيوه استدلال نتايج آن دو را به يكديگر تعميم مـي 

سياست خود را از افلاطـون و ارسـطو گرفتـه و آن را بـر مبنـاي      فارابي مواد  دهد.

فلسفه ارسطويي و نو افلاطوني اسلامي به شـيوه اسـتدلالي و برهـان مـدون كـرده      

است. بنابر اين غالبا انديشه سياسي فارابي را داراي دو پايـه مشـخص افلاطـوني و    

 ارسطويي مي دانند.

 

 عقل فعال، عقل، شناسي وجود، فلسفه، سياست مدني : ها هكليد واژ

 

 

                                                           
 T. kamali85@yahoo.com، آدرس الكترونيكي: حكمت اسلامي دانشگاه زنجان گروه فلسفه و استاديار 1. 
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 مقدمه و طرح مسأله  

 انديشه سياسي هـيچ گـاه از انديشـه فلسـفي جـدا نبـوده امـا كميـت و        ، در سراسر تاريخ

با توجه بـه ايـن نكتـه     ماهيت انديشه سياسي تعيين ميكند. كيفيت اين ارتباط را طبيعت و

دوران اسـلامي  ماهيت و طبيعت انديشـه سياسـي فـارابي كـه در حـوزه تمـدن ايـران در        

تــدوين و تأســيس شــده اســت چيســت؟ وآيــا انديشــه سياســي وي بــه گفتــار فلســفي و  

شـود؟ و بـه طـور كلـي آيـا      ميمابعدالطبيعه وي موقوف است و به نوعي از آن اسـتنتاج  

در ، احكام عام مابعدالطبيعي از آن حيث كه بحث درباره وجود من حيـث وجـود اسـت   

ت؟ و آيا احكام خاص وجود سياسي تابعي است از مورد سياست وي نيز قابل اطلاق اس

الوجود؟ رابطه ميان مابعدالطبيعه و وجـود شناسـي و سياسـت    احكام عام وجود من حيث

در فلسفه فارابي چگونه است؟ و در نهايت اينكه فلسفه مدني فارابي آيا چنانكـه مشـهور   

اسـت؟ و در هـر   افلاطوني است و يا فلسفه سياسي او بـه اخـلاق ارسـطو نزديـك     ، است

حال ميزان تأثير ارسطو وافلاطـون در فلسـفه مـدني فـارابي چگونـه اسـت؟ البتـه فلسـفه         

امـا   .سياسي فارابي از جهات مختلف موضوع مباحث مفصل و مستقل قرار گرفتـه اسـت  

 هايتوانـد موضـوع پـژوهش   ميبررسي مبـاني مابعـدالطبيعي فلسـفه سياسـي فـارابي نيـز       

بـه  ، اين مقاله به عنوان در آمدي بر اين گونـه پژوهشـها   .اشدمستقل و مفصلي در آينده ب

مناسبت ارتباط وثيق فلسفه سياسي فارابي بـا مبـاني هسـتي شناسـي او بـه اجمـال بـه ايـن         

 مسأله مي پردازد.

 پيشينه فلسفه سياسي

انديشـه سياسـي هـيچ گـاه از انديشـه فلسـفي جـدا نبـوده و ظهـور          ، در سراسر تاريخ

رهايي آنان از بند تصورات جامـد دربـاره ماهيـت     هر قوم تنها در پيانديشه سياسي نزد 

هستي و گردش جهان و سـير تـاريخ دسـت داده اسـت. يونانيـان نيـز هنگـامي بـه تفكـر          

بردنـد. نخسـتين    سياسي پرداختند كه بـه اصـل دگرگـوني يـا صـيروت در كائنـات پـي       
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هراكليـت  ، شـناخت  دگرگوني را اصـل حـاكم بـر هسـتي    ، فيلسوفي كه در يونان باستان

ق.م) بود. هراكليت عقيده خود را كه ظاهراً بـه حـوزه فلسـفه محـض تعلـق       576ـ   480(

داشت به زندگي سياسي نيز سرايت داده وي سازمان اجتماعي را هم از دگرگوني ايمن 

آنچـه  ، كرد كه درباره امور سياسي و اجتماعيمياش توصيه دانست و به مردم زمانهنمي

فلسفه سياسي به واقع بـا افلاطـون    .اند درست و مقدس شمارندبه ارث بردهرا از بزرگان 

شـود و  بـه نحـو قـاطع فلسـفه سياسـي او آشـكارا نتيجـه آرائ فلسـفي اوسـت            آغاز مـي 

» مثُـل  « چندان كه فلسفه سياسي افلاطـون را بـدون فهـم معنـاي     ، »مثُل«مخصوصاً نظريه 

 توان درست دريافت.نمي

"مثُل "نظريه
» بـود «گرچه از ابتكارات افلاطون است ولي نتيجه منطقي تمايز ميان ، 1

كه پيش از افلاطون پارمنيدس آن را مطرح كرده بود. مقصود افلاطـون  ، است» نمود«و 

نمونه عالي و ابدي چيزهايي است كه در جهان مادي وجود دارند كه اين نمونه ، از مثال

حقيقـت  ، هـر چيـز  » مثـال «وت اسـت.  وحدت و كمال و ثب ـ، عالي داراي خاصيت كليت

آيد. در حاليكه افراد و انواع آن با حـواس مـا   نميكلي آن است كه به خواص مادي در 

هاي كند كه دولتها نيـز ماننـد پديـده   ميافلاطون اعلام ، اند. بر اساس نظريه مثلدريافتني

رنـد كـه   ديگر جهان وجودي ناقص و معيوب و ناپايدارند ولي مثـال و نمونـه كـاملي دا   

تـوان آن را بـه وجـود آورد.    ميامـا بـا كوشـش و تـدبير     ، فعلاً در جهان موجـود نيسـت  

خـود وصـف كـرده و از دولتهـا و      جمهـوري افلاطون اين نمونـه كمـال مطلـوب را در    

يـا  » نيك شـهر «كند. در ميجوامع سياسي زمان خود در قياس با آن عيب گرفته و انتقاد 

دانـد كـه   ميحكومت كنند و افلاطون كسي را فيلسـوف   او فيلسوفان بايد» مدينه فاضله«

يعني بر حقايق ازلي كائنات آگاه باشد. حال آنكه مـردم عـادي فقـط بـا     ، مثُل را بشناسد

و آگاهي از ، امور جزيي و كاذب و گذران سروكار دارند. لذا آگاهي از مثل را معرفت

 ).49ص، 1379، عنايتنامد (ميامور جزيي را گمان يا عقيده 

زيـرا او نخسـتين بـار تأمـل نظـري دربـاره       ، افلاطون بنيانگـذار فلسـفه سياسـي اسـت    

                                                           
1. ideas  
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اي از انديشــه فلســفي وارد سياســت نمــوده اســت. لــذا افلاطــون  سياســت را در منظومــه

فيلسوفي مدني است و پيوند فلسفه و سياست در كـانون انديشـه افلاطـون قـرار دارد. در     

وابسـته بـه وجـود فرمانروايـان     ، وه فرمانرواييانديشه سياسي وي امكان تحقق بهترين شي

جـز از مجـراي   ، پرهيزگار است و از آنجا كه شناخت سعادت به عنـوان غايـت سياسـت   

اي كـه در  » مدينـه فاضـله  «يـا  » شهر زيبا«در نهايت با طرح ، گرددنميپذير فلسفه امكان

را ارائـه   طرح آرماني براي رسيدن بـه ايـن كمـال و سـعادت    ، عالم مجردات عقلي است

توانـد  نميدهد. طرح آرماني افقي است كه هيچ كمالي بدون در نظر داشتن اين افـق  مي

اي اسـت بـه   بلكه انديشه، وجود داشته باشد. در اين طرح امكان عملي آن مد نظر نيست

جهت سلوك انسان براي نيل به سعادت و نه امكان رسيدن بـه آن. ايـن امـر آرمـاني در     

كند. بلكـه بـه عـالم    نميته افلاطون در جهان محسوسات تحقق پيدا يا به گف، جهان واقع

مجردات عقلي تعلق دارد كه نمونه اعـلاء يـا افقـي در برابـر سـلوك موجـودات جهـان        

 ).60 - 65ص، 1383، طباطباييرود (ميمحسوس بشمار 

 فلسفه سياسي   

 اش و هــم ازهــم از مبــاني كلــي فلســفه، فلســفه سياســي ارســطو همچــون افلاطــون 

خصوصيات شيوه نگرش او در كائنات متأثر شده است. يكي از مباني فلسفه ارسطو كـه  

بحث شدن و گرديدن (صيرورت و حـدوث) اسـت   ، شودميبه فلسفه سياسي او مربوط 

تر بيان كرد. ارسطو فكر هراكليت هراكليت آن را به شكلي ساده، كه البته قبل از ارسطو

جانـدار و  ، اعـم از مـادي و معنـوي   ها كه همه هستي را يك مرتبه جلوتر برد و ادعا كرد

يابد و اين حالـت  مييعني خاصيت بالقوه آنها فعليت ، اند» شدن«جان پيوسته در حال بي

خواه آدمي يـا  ، بخشد. هر چيز موجودميغرض و غايت وجود هر چيز را تحقق ، بالفعل

يـز اسـت. بدينسـان    طبيعتي دارد كه حاصل فعليـت يـافتن غايـت آن چ   ، اسب يا خانواده

يكـي اسـت    1»فـوزيس «بـا طبيعـت آن يـا     1»تلـوس «غايت هر چيز يا به اصطلاح ارسطو 

                                                           
1. telos 
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). نظرگاه غايت انگارانه ارسطو را ديويد راس ويژگي كلي نظام 82ص ، 1379، عنايت(

كه معني و ماهيت هر چيزي در جهان اعم از موجـود زنـده و ابـزار و    ، داندميفكري او 

). البتـه غايـات يـا طبـايع     246ص، 1965، راسايت آن جستجو شود (بايد در غ، اجتماع

برخي برتر و برخي فروترند و براي تعيين اين برتري ، چيزها قدر و ارزش يكسان ندارند

مظهـر كمـال و مـاده    ، صـورت ، اش بازشناختو فروتري بايد صورت هر چيز را از ماده

نيابد وابسته به ماده اسـت و چـون   تا زماني كه يك چيز كمال ، مظهر كمبود و نياز است

 صورت محض شود.، به مرحله كمال رسد

مـاده پايـان   شود و بـه صـورت بـي   ميصورت آغاز از ماده بيها سلسله مراتب هستي

يعنـي نـه   ، كننـد مياي ميان اين آغاز و فرجام زيسـت  يابد. آدميزادگان در هر مرحلهمي

شود كه هـر  ميباعث » شدن«رباره اند و نه صورت خالص. تعليم ارسطويي دماده محض

گونه هستي را پيوسـته در حـال جنـبش و دگرگـوني و بـالقوه پـذيراي كمـال بـدانيم و         

هيچگاه وضع موجود آنها را ثابت و نهايي نپنداريم. ارسطو از اين تعلـيم در توجيـه سـير    

دهد كـه چگونـه هـر مرحلـه از     ميكند و نشان ميتكاملي زندگي اجتماعي بشر استفاده 

ص ، 1379، عنايتگرايد (ميتر نقصاي بالاتر و بين سير به حكم ضرورت به مرحلهاي

نيـاز اوليـه خـوراك و پوشـاك را زنـدگي خـانوادگي و روسـتايي        ، ). در نزد ارسطو83

توانـد  ميآورد. اما فقط در شهر يا جامعه سياسي است كه طبيعت بالقوه آدمي ميفراهم 

توانـد زنـدگي   ميتنها در مدينه اسـت كـه انسـان    ، فعليت يابد و از كمال برخوردار شود

مدينه ، نيك به معني كامل آن داشته باشد و چون زندگي نيك غايت طبيعي انسان است

را بايد اجتماعي طبيعي ناميد. بديهي است كه مدينه آفريده طبيعت است و انسان بـالطبع  

يـا فرودتـر از آن    مدينه است يا برتر از بشريت اسـت حيوان سياسي است و كسي كه بي

بـراي غـايتي   ، ). مدينه نيز مانند هـر اجتمـاع ديگـري   11ـ  9، 4ـ   1، 1253الف ، سياست(

اين غايت در مورد مدينه خير اعلاي انسان يعني زندگي اخلاقي و زنـدگي  ، وجود دارد

1. physis 
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عقلاني اوست. اما شيوه نگرش ارسطو در كائنـات كـه نـاگزير بـر بيـنش سياسـي او نيـز        

اش ميل او به استقراء كه انگيـزه ، سه خصوصيت برجسته دارد. نخست، تحاكم بوده اس

بر گرد آوردن و فهرست كردن همه مدارك و معلومات موجود درباره زندگي سياسـي  

به سازمانها و رويدادهاي سياسي جهـان باسـتان    سياستزمان خود بود. ارسطو در كتاب 

ذكر سـند و مـدرك معتبـر    را بي كند تا هيچ مطلبيميو با وسواس سعي ، كندمياشاره 

نگويد و در شناخت و گزارش كارها از شيوه مشاهده و گـردآوري دليـل پيـروي كنـد.     

نهد و بسـياري از  ميخصوصيت دوم ارسطو آنست كه پيشينه و سنت را در سياست ارج 

پسنديد و تغيير ميرسمها و سازمانهاي سياسي را تنها به اين لحاظ كه نهادي كهن دارند 

). چه بسا مخالفت وي با بدعتهاي 13، 1269الف ، سياستپنداشت (ميرا نادرست  آنها

افلاطون نيز به همين دليل بود. هر چند اين ارج نهادن به سنت با اعتقاد ارسطو به جنـبش  

رسد ولي برخي شـارحان معتقدنـد   ميمتناقض به نظر ، به سوي كمالها و گرايش هستي

ر عرف و عادت در يونـان بـا تغييـر و بـدعت مخـالف      وي صرفاً در مورد قوانين متكي ب

 بوده است.

وي بـا تسـاهل نسـبي بـه توصـيف همـه       ، شـيوه پـژوهش ارسطوسـت   ، ويژگي سـوم 

با صرف نظر از نيكي و بـدي آنهـا. همچنـان كـه     ، پردازدميسازمانها و نظامهاي سياسي 

، كنـد زشتي يك موجود طبيعـي نبايـد دانشـمند واقعـي را از شـناخت آن روي گـردان       

ناپسندي و ناهنجاري رسوم و نهادهاي سياسي و اجتمـاعي نيـز نبايـد در همـت سياسـت      

 خللي افكند.، شناس يا فيلسوف سياسي به توضيح و تبيين آنها

، يعني ذوق استقراء و احتـرام بـه سـنت و تسـاهل    ، حاصل اين سه خصوصيت ارسطو

باره بيشـتر مسـائل سياسـي    فلسفه او در ستايش اعتدال است كه از خلال داوريهاي او در

پيداست. همين شيوه اعتدال است كه ارسطو را از پنـداربافي در سياسـت بازداشـته و بـه     

).از اينـرو  83ص ، 1379، عنايتانتقاد از آرزوهاي روا نشدني افلاطون برانگيخته است (

لـب  يش امروز با ما بيگانه است ولي اغها هگفته اند انديشه سياسي افلاطون در برخي جنب

معتقدند علـوم سياسـي بدسـت وي     پذيرند وفيلسوفان سياسي طرز تلقيهاي ارسطو را مي
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 ) .56ص، 1373`برايان ردهد (نك: آفاقي بس گشاده تر يافته است

ارتبـاط آن بـا علـم اخـلاق     ، ترين مباحث فلسفه سياسي ارسـطو يكي ديگر از اساسي

سي به پيوند سياسـت و اخـلاق   است. ارسطو در نخستين و واپسين رساله اخلاق نيكوماخ

كه اين پيوند به عنوان يك بحـث مبنـايي بـر سرشـت فلسـفه سياسـي       ، اشاره كرده است

اي بر تبيـين نظـامي از انديشـه اخلاقـي اسـت كـه در فلسـفه        ارسطو پرتو افكنده و مقدمه

 تفصيل اين پيوند خارج از بحث كنوني است.  ، ايراني دوره اسلامي بسط يافت

 و انديشه فلسفي فارابي  انديشه سياسي

فلسفه سياسي است و از بزرگترين نماينـدگان  ، انديشه سياسيهاي از مهمترين شاخه

تـوان او را مهمتـرين فيلسـوف    ميآن حكيم ابونصر محمد فارابي اسـت كـه بـه جـرأت     

زيـرا  ، توان از فلسفه سياسي فارابي به معناي دقيق سـخن گفـت  ميسياسي ايران دانست. 

و وي از مقدمات فلسفي است كه نتايج سياسي ، انديشه فلسفي اوست، ارابيبنياد تفكر ف

 كند.ميرا استنتاج 

، علم به اعيان موجودات است و همه امور تابع نظام معقول كائنات اسـت ، اگر فلسفه

توجهي به مدينه موجب نقـص فلسـفه   مدينه هم بايد موافق و مطابق نظام اعيان باشد و بي

رين مسأله مربوط به طبيعت و ماهيت سياست مدني يا فلسفه سياسي تاست. و اين اساسي

 ).99ص ، 1354، داوري( 1فارابي است

انديشـمند غيـر   ، تـرين چهـره فلسـفه سياسـي دوره اسـلامي     فارابي به عنوان شـاخص 

سياسي و به دور از شور و شر دربارهاي سياست بود. فيلسوفي كه بـراي نخسـتين بـار در    

خـود از  ، از شهر آرمـاني و خصـايص اجتمـاع مـدني سـخن گفتـه       تاريخ فلسفه اسلامي

و كنـار جويبارهـا پنـاه    ها غوغاي شهر و همهمه اجتماع گريخته و به تأمل در عزلت بـاغ 

فلسفه «برده بود. وي بزرگترين فيلسوف دوره ميانه است كه آراء و نظرياتش از ديدگاه 

                                                           
 داند. انسان را مفطور به زيست در جامعه و به عبارتي مدني الطبع مي، فارابي به تبع افلاطون. 1



 

 

66 
 

ز 
ايي

، پ
وم

 س
ره

ما
 ش

ل،
 او

ل
سا

 ، 
ي

سف
 فل

ت
لا

أم
ه ت

ام
لن

ص
ف

13
88

 

در ، نظـامي از انديشـه عقلـي   جهـت تأسـيس و تـدوين    ، نخستين و واپسين تلاش، »مدني

، سياست دوره اسلامي است. درباره انديشه سياسي فارابي و طبعاً فلسفه سياسـي اسـلامي  

مبـاني هسـتي شناسـي    ، آثار و تأليفات زيادي وجـود دارد. آنچـه در اينجـا اهميـت دارد    

فلسفه سياسي فـارابي و ارتبـاط وجـود شناسـي فـارابي و فلسـفه سياسـي اوسـت. وي در         

داند كـه بخـش اول آن را علـم اخـلاق و     ميعلم مدني را شامل دو بخش ، لعلوماحصاءا

-109ص ، 1381، (فـارابي  ، دهدميبخش دوم آن را بحث از مدينه و حكومت تشكيل 

، ) اما نويسندگان و پژوهشگران فلسفه سياسي با توجه به آثار فارابي در فلسفه مدني110

دانند كـه هـر گونـه    مياز نظام عام فلسفه او جزيي ، سياست مدني را در تفكر معلم ثاني

كنـد. فـارابي   مياشاره درباره مدينه فاضله لاجرم بر تمام اركـان فلسـفه فـارابي سـرايت     

كند و با توجه به دريـافتي كـه از مراتـب    ميسياست مدني را در افق فلسفه وجود مطرح 

تنتاج هسـتي  بـه اس ـ ، هرمي موجودات و كيفيت صدور و ارتباط آنهـا بـا سـبب اول دارد   

پردازنـد. بدينسـان طـرح پرسـش سياسـي مدينـه       ميمدني انسان و مرتبه وجودي مدينـه  

پذير نيسـت. او در  در فلسفه فارابي بدون طرح فلسفي وجود امكان، فاضله و رياست آن

بحـث   جمهورمانند افلاطون در  هيسياست مدنو  1فاضله آراء اهل مدينهيي مانند هارساله

كه وجود مدني انسـان جزيـي از آن   ، بخشي از بحث در مطلق وجودسياسي را به عنوان 

 مطرح كرده است. ، است

 رابطه نظام عالم با نظام مدينه

فارابي الهيات و سياست را در منظومه واحد فلسفي در آميخته و با تكيه بر وحدت و 

راتـب  دهد. بحث فارابي با گفتـاري در م ميشيوه استدلال نتايج آن را به يكديگر تعميم 

شود و در مرتبـه  مينظام خلقت از كاملترين مرتبه وجود آغاز ، شودميموجودات آغاز 

كنـد و بـدنبال   ميحصول پيدا ، تر از اوستموجودي كه كمي ناقص، بعد و به دنبال آن

                                                           
اثر فارابي شناس برجسته معاصر محسن مهدي در "مدينه فاضله فارابي  ". دراين مورد به مقاله ارزنده 1

 شود.  كتاب تاريخ علم در اسلام مراجعه
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گيرنـد تـا بـه    مياين مرتبه همواره مراتب ديگر به ترتيـب الـي الا نقـص فـالانقص قـرار      

تر رود به هـيچ وجـه وجـود پيـدا نخواهـد      اي پايينمرتبهشود كه اگر ميوجودي منتهي 

). 120و  119ـ   94،  1370، فـارابي  شـود ( ميكرد و سلسله موجودات در آنجـا منقطـع   

بحث وجود مدني انسان و مرتبه وجود مدينـه را مطـرح   ، فارابي با تكيه بر چنين دريافتي

بخشـد و  ميهسـتي  كليـه موجـودات را   ، كند. همچنـان كـه در آفـرينش وجـود اول    مي

وجود و سامان مدينه نيز وابسته به وجود رئيس اول اسـت  ، يابندميموجودات به او نظام 

؛نــك:  97ص، 1371، نظمــي مطــابق نظــم عــالم دارد (فــارابي ، و بــه ايــن اعتبــار مدينــه

 ).161- 160ص ، 1381، طباطبايي

ه فاضله به سـاير  فارابي نسبت سبب اول به ساير موجودات را مانند نسبت پادشاه مدين

كليه موجودات از وجـود اول حـادث شـده و بـه     ، كند. در آفرينشمياجزاء آن معرفي 

وجود مدينه نيز وابسته به وجود رئيس اول بـوده و سـامان خـود    ، يابندميوسيله آن نظام 

اي است كه اجـزاء  مدينه به گونه، را مديون او است و مدينه نظمي مطابق نظم عالم دارد

بعضي تقدم و برخي تـأخر  ، يگر ارتباط و ائتلاف داشته و در يك نظام مراتبيآن با يكد

شود و مراتـب اجـزاء آن نيـز شـبيه بـه مراتـب       ميدارند. مدينه شبيه به موجودات طبيعي 

موجودات طبيعي است. و ارتبـاط و ائـتلاف اجـزاي مدينـه شـبيه بـه ارتبـاط موجـودات         

شـبيه بـه سـبب اول اسـت كـه وجـود       ، ايمختلف و ائتلاف آنهاست و مدبر چنين مدينه

، 1371، ؛ فارابي 231ص، 1381، فيرحي ديگر موجودات به توسط او و قائم به اوست ( 
 ).196ص

فارابي با توجه به پيوند الهيات و سياست كه رئيس مدينه را تشـبيه بـه خـدا نمـوده و     

بـدأ اول معرفـي   اجزاي مدينه را نسبت به رئيس در حكم اجزاء و مراتب عالم نسبت به م

در مرحله بعـد اولاً نـوعي سلسـله مراتـب هرمـي در موجـودات طبيعـي لحـاظ         ، كندمي

و آنگاه همين نظم سلسله مراتب مفروض در عالم الوهيت و طبيعت را به عـالم  ، كند مي

دهد. فارابي ساختار نفس انساني و عالم و نيز مدينـه را بـه   ميانساني و سياست نيز تعميم 

داند. كانون تحليل ميه از عالم وجود عين يكديگر و داراي احكام واحد عنوان سه مرتب
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مبدأ موجودات و سبب اول است و كـانون تحليـل در توضـيح    ، در توضيح ساختار عالم

رأس هـرم حيـات سياسـي يعنـي رئـيس اول      ، قلب و كانون تحليـل مدينـه  ، وجود انسان

اول به عالم اسـت و هـم چنـان     مانند نسبت سبب، مدينه است. نسبت رئيس اول به مدينه

رئـيس اول مدينـه نيـز بـر مدينـه تقـدم دارد.       ، كه سبب اول عالم بر خود عالم تقدم دارد

در همــان جايگــاه رئــيس مدينــه و ســبب اول (خداونــد) در سلســله مراتــب  ، قلــب نيــز

شـود و سـپس او سـبب    ميقرار دارد. چنانكه در انسان نخست قلب موجـود  ، موجودات

رئيس مدينه نيز چنين است و نخست بايد او استقرار ، گرددميعضاي بدن تكوين ساير ا

يابد و سپس  سبب تحصل و تشكل مدينه و اجزاي آن شود. سـبب نخسـتين موجـودات    

 ).161ص ، 1383، طباطبايي( نيز هستي بخش سلسله مراتب آنهاست

سـفه  در حـوزه فل ، دهـد ميفارابي همچنانكه موجودات را در مراتـب متفاضـله قـرار    

داند و اعضاي مدينه را بـه اجـزاء   ميمدني نيز افراد انساني را تابع اين حكم كلي كيهاني 

و اسـتعدادها قـرار   ها كنـد. افـراد انسـاني در سلسـله مراتبـي از توانـايي      مينابرابر تقسـيم  

گيرنــد و ايــن امــر بــا نظــم آفرينشــي مطــابق اســت كــه بــر شــالوده سلســله مراتــب و مي

هاي استوار شده است. رئيس اول بـر مراتـب موجـودات و توانـايي     هاگوناگوني توانايي

، كند (فارابيمياهل مدينه عالم است و هر يك از آنان را به قدر توانايي ذاتي او تربيت 

 ).162ص ، 1383، طباطبايي؛  671ص، 1382نك : فارابي ، 192ص، 1371

را گونـاگون و متفـاوت    انساني يـا فطـرت آنـان   هاي توانايي، با توجه به اينكه فارابي

-رابطه ترابتي ميان ناقص و كامل ـ و نه رابطه ميان انسـان  ، راها رابطه ميان انسان، بيندمي

داند و لاجرم به توجيه رياست اقتداري برخي از آدميان بـه ديگـر   ميآزاد و برابر ـ  هاي 

اسـي  ). اما مطلب قابل توجه اينسـت كـه فلسـفه سي   333ص ،  1381، فيرحيپردازد ( مي

دربـاره سـعادت انسـاني از    ، بي آن كه فلسفه سياسي تصرف در عالم و آدم باشد، فارابي

دانـد  ميوي راه ايجاد فضيلت را در وجـود انسـان بـه آن    ، كندميمجراي فضيلت بحث 

رايـج و شـايع باشـد و همگـان بـه      ها پيوسته در شهرها ميان امت، كه افعال و سنن فاضله

، دند. و به دليل ارتباط ميان كل هسـتي و كائنـات بـا انسـان    طور مشترك آن را به كار بن
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جـز در مدينـه و تحـت    ، ايجاد فضيلت در وجود انسان و رهبري وي به سـعادت حقيقـي  

پـذير نيسـت و اسـتقرار مدينـه فاضـله نيـز در       رهبري حكومت و يا رياست فاضله امكـان 

عقل  "قبول فيوضات فردي باشد كه بتواند» رئيس اول«گردد كه ميپذير صورتي امكان

 نمايد. "فعال

، در فلسـفه مـدني فـارابي   » عضـو رئيسـه  «لذا اتصال به عقل فعال و يا حصـول آن در  

العقد عـالم هسـتي اسـت و اوسـت كـه       عقل فعال واسطةاي دارد. زيرا العادهاهميت فوق

سـازد  ميفيضان و سيلان فيض الهـي و در نتيجـه اكمـال انسـان و رئـيس اول را ممكـن       

بلكه به توضـيح  ، ). از آن پس فارابي نه به تحليل ماهيت مدينه79ص ، 1372، اطباييطب(

اهميـت  ، پـردازد. سـومين مسـأله   ميجزييات اوصاف رهبري و خصايص انـواع رهبـران   

دانش در زندگي سياسي و اصرار بر قدرت رئيس اول در گذر از عالم حس و دريافـت  

 هي است.وحي از طريق سلسله مراتب عقول از عالم ال

در انديشه فارابي تشبيه نظم سياسي به نظـم كيهـاني و بيـان تفاضـل مراتـب اعضـاي       

و ارتبـاط  » عقـل «و » نفـس «مدينه همچون مراتب متفاضله موجودات مبتني بر دو نظريـه  

آن دو  است. نظريه اول در واقع شناخت انسان و قواي نفس او بوده و بيـانگر اهميـت و   

سفي فارابي است لـذا توجـه بـه ايـن مطلـب ضـروري اسـت تـا         جايگاه انسان در نظام فل

اند و ماهيت انسـان و قـواي نفـس او    روشن شود كه رئيس و اهل مدينه فاضله بالقوه چه

تواند او را به تحقق كمالي كه بالقوه در وجود اوست برسانند. انسـان  ميبا چه مكانيزمي 

در مرحله بالقوگي و نقص قـائم بـه   ، بالاترين موجود عالم طبيعي، در نظام فلسفي فارابي

شود. به اين ترتيب از حيـث  ميباشد و كمال و فعليت او با تجرد از ماده متحقق ميماده 

مستعد كمال  است و كمال او در واقـع سـيري از قـوام بـه مـاده تـا تجـرد از آن        ، ماهيت

 ).167ص 1377، ناظرزاده كرماني، 95؛ص 1371، نك: فارابياست (

 راتب و قواي آنتعريف نفس و م

» استكمال الأول لجسم طبيعي آلي ذي حيـاه بـالقوه  «فارابي نفس را از قول ارسطو به 
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شمارد كـه  مي). لذا مراتب متعددي براي نفس 340ص ، 1992 ،فارابيكند (ميتعريف 

نفـوس انسـاني و نفـوس حيوانـات غيرناطقـه. فـارابي       ، عبارتند از: نفوس اجسام آسـماني 

انساني نخست به صورت قوه ناطقه از عقل افاضه شده اسـت و   دهد كه نفسميتوضيح 

قـوه ناطقـه نيـز خـود بـر دو      ، باشـد ميعلاوه بر قوه ناطقه واجد قواي متعدد ديگري نيـز  

 شود: ناطقه عملي و ناطقه نظري.ميبخش اساسي تقسيم 

فارابي قواي نفس را در يك نظام تصاعدي و سلسله مراتب مخدوميت و خادميت و 

و ، قـوه نزوعيـه  ، قـوه حاسـه  ، كند: قوه غاذيهميبندي به كمال بدين ترتيب طبقهاز نقص 

رسـوم محسوسـات را بعـد از    ، قوه متخيله كه واسطه و متوسط ميان حاسه و ناطقـه بـوده  

جايگاه متخيله ميان حـس و عقـل اسـت.    ، دهدميكند و به هم ربط ميغيبت آنها حفظ 

مـدني فـارابي بـه ويـژه در دو نظريـه       شناخت و تحليـل ايـن قـوه در درك كلـي فلسـفه     

او اهميت ويژه دارد. قوه ناطقـه رئـيس قـواي بـدن اسـت و غاذيـه و       » نبوت«و » معرفت«

انـد. ايـن همـان     حاسه و نزوعيه و متخيله همگي براي خدمت بـه ايـن قـوه آفريـده شـده     

كنـد و بـا آن سـنجش و    ميبـا آن [قـوه] انسـان تعقـل     «گويد: مياي است كه فارابي  قوه

گردنـد و بـا آن كارهـاي زيبـا و زشـت      ميو هنرها مـتقن  ها  كند و با آن دانشتفكر مي

 ). 190ص ، 1371 نك:( »شودميتمييز داده 

قوه ناطقه نظري نيرويي است كه به وساطت آن انسان به ادراك آن دانشهايي كـه از  

 گـردد و شـأن آن تصـرف در كليـات و    مينائـل  ، شوند نميلحاظ شأن مورد عمل واقع 

يعني اموري  است كه برتر از روزمرگـي زنـدگي اسـت و بـا كليـات هسـتي       ، معقولات

نيرويـي اسـت كـه بـا اسـتناد بـه اراده       ، آميخته و نظري محض است. اما قوه ناطقه عملي

 كند.ميشوند معرفت حاصل ميبه اموري كه از لحاظ شأن مورد عمل واقع ، انسان

 نظريه عقل

ابي اسـت كـه در مباحـث فلسـفه سياسـي او نقـش       عقل از مفاهيم كليدي فلسـفه فـار  

كند و مخصوصاً در معماري مدينـه فاضـله دخـالتي اساسـي دارد. عقـول      مياي ايفا ويژه
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شـوند و بـه   ميبندي فارابي با تجلي سلسله مراتـب از سـوي خـدا صـادر     دهگانه در طبقه

هسـتي   همچون پلـي ميـان هسـتي متعـالي و    ، ويژه دهمين عقل( عقل فاعل يا عقل فعال)

 كند.  ميجسماني عمل 

پايه نظريه عقل بر مفهوم ارتباط عقل انسـاني بـا عـالم مفـارق از مـاده بـه وسـاطت و        

ناظر زاده فيض عقل فعال (عقل دهم از سلسله مراتب عقول مفارقه) گذارده شده است (
واژه عقل را داراي معاني مختلف معرفـي   1العقلفي). فارابي در رساله 178ص ، كرماني

كند كـه ايـن مـوارد داراي اهميـت و     ميده و شش مورد از كاربرد واژه عقل را بيان كر

همان عقلي است كه ارسـطو در  ، باشند. پنجمين تعريف فارابي از عقل نمياعتبار يكسان 

شود به چهـار بخـش فرعـي    ميكند و گسترة وسيعي را شامل ميبدان اشاره  كتاب نفس

عقـل بالمسـتفاد و عقـل    ، عقـل بالفعـل  ، ل بـالقوه شود كه عبارتند از: عقميعمده تقسيم 

بنـدي ششـگانه عقـول فـارابي بـه      فاعلي يا عقل فعال. ششمين و آخرين عقـل در تقسـيم  

شود و به عبارت ديگر خدا خـود سرچشـمه   ميصورت اصل نخستين يا عقل الهي ظاهر 

 ).12-2ص ، 1938فارابي عقل مطلق است (

 عقل فعال

عقـل   مراتـب مختلـف  عقل فاعل با موقعيت ممتاز ميان عقل فعال يا ، نقش عقل دهم

در نظام فلسفي فارابي در ارتباط شناخت شناسي و هستي شناسي اهميـت خاصـي دارد و   

به خصوص در نظام سياسي و اجتماعي وي نيـز داراي جايگـاه مهـم و ويـژه اسـت و در      

 پايان امر به عهده عقل فعال است.، موارد متعدد

امي كه انسان به عقل مستفاد رسيد به جايي خواهـد رسـيد كـه    هنگ، گويد ميفارابي 

                                                           
واقعاً فارابي در اين ، نيازمند توجه و شرح و تفسير بيشتر است، رساله ارزنده و بسيار پيچيده عقل 1.

گويد. تاكنون فقط فخري و بدوي به بيان توضيح و تفسير محتواي اين ميرساله پيرامون چه سخن 

-48ص، 1992، اند (نتونهرساله در ارتباط با اين تقسيم ويژه چهارگانه عقل درمعناي پنجم آن پرداخت

52.( 
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شبيه ستارگان است و به حدي گام برداشته كه فراتر از اشيايي قرار گرفته كه بـه نيـروي   

بـه اولـين پايگـاه    ، محركه و ماده ارتباط دارند. هنگـامي كـه از ايـن مرحلـه فراتـر رفـت      

مرحلـه عقـل فاعـل يـا فعـال      ، ه اولاند و مرتبموجوداتي صعود كرده است كه غير مادي

است. در اين مرحله عقل فعال ماهيتي را كه عقل بالقوه بوده به صـورت عقـل بالفعـل و    

آورد. عقل فعـال ذات خـود و هـم    ميمعقولات بالقوه را به صورت معقولات بالفعل در 

گيرد و بـه  ميكند و از آنها فيض ميذات سبب اول و هم ذات همه عقول ديگر را تعقل 

رساند. فارابي مبادي موجود در طبيعت و انسان را بـراي  ميانسانها و جهان طبيعت فيض 

از نظر او كمال انسـان  ، داندميصيرورت انسان به سوي فعليت و تحقق كمال غير كافي 

موجود نيست ، نفسهدر ادراك مبادي عقليه است. ابزار رسيدن به اين كمال در انسان في

در مبـادي طبيعـي او گـرايش بـه     ، ت او اسـت. در عـين حـال   و محتاج امري خارج از ذا

يعني وجـودي  ، اما اين كمال در ادراك مبادي عقلي، سمت و سوي كمال موجود است

خارج از ذات او است. لذا آنچه انسان را به سوي كمال و غايت خـود هـدايت و وصـل    

تيـب مبـادي   باشـد. بـدين تر  ميدر زمرة مبادي عقليه است كه همان عقل فعـال  ، كندمي

ص ،  1376، عقليه هم هدف كمال و هم وسيله نيل به كمال است. ( ناظر زاده كرمـاني  

180( 

بلكـه در شـأن   ، اعطاي كمال نهايي انسان در شأن فلكيـات و اجـرام آسـماني نيسـت    

باشد و از بـين انـواع موجـودات طبيعـي تنهـا انسـان اسـت كـه عقـل فعـال           ميعقل فعال 

كند نيـرو و  ميبدان اعطا نمايد. آنچه عقل فعال به انسان اعطا  تواند كمالات نهايي رامي

بـه سـوي   ، اي كـه بـدو داده شـده اسـت    توانـد بـه وسـيله قـوه    ميمبدأيي است كه انسان 

معرفـت نـوعي   ، كمالات غير حاصله كوشش كند و بدان نايل آيـد. لـذا از ديـد فـارابي    

قـوه معقـول بـه فعليـت      جهاد عقلاني نيست بلكه يك امـداد آسـماني بـه معنـاي تبـديل     

 عقلاني به ياري عالم بالاست.

به وساطت عقل فعـال  ، نظريه عقل بر مفهوم ارتباط عقل انساني با عالم مفارق از ماده

، بنا شده است. كار عقل فعال به جز اعطاي معرفت و رساندن عقل بالقوه به عقل مسـتفاد 
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متصـف نمـوده و او را بـراي    اعطاي مبدأ و نيرويي است كه انسان را به صفات خداونـد  

كند. اين نظريه نظم سياسي را براسـاس تفاضـل علـم و جهـل     ميرهبري در مدينه آماده 

اطاعـت ديگـران از آنـان را امـري     ، انسانها استوار نموده و با اعطاي رياسـت بـه عالمـان   

دانـايي يـا نـاداني    ، كند. در انديشه فارابي به اين دليـل كـه علـم و جهـل    ميناگزير تلقي 

، 1381، فيرحـي اصـل اساسـي و مشـروع اسـت (    ، نابرابري جوامع انساني، رجاتي دارندد
). فارابي اين نابرابري را بر بنياد درجاتي از دانـش و نـاداني و تمـايز اسـتعداد و     335 ص

-191ص،  1371، فطرت انسانها در كسـب آن درجـات اسـتوار نمـوده اسـت. (فـارابي       

سيدن به سعادت اسـت و از سـوي ديگـر فطـرت     ). و چون از سويي هدف انسانها ر187

و چون اكثراً نيازمنـد تعلـيم   ، اي نيست كه به نفس خود سعادت را دريابدانسانها به گونه

باشـند. وي انسـانها را بـه اعتبـار     ميبنابراين به نوعي نيازمند رياست ديگـري  ، و ارشادند

كنـد و  ميتقسـيم   توانايي در كسب دانش و قدرت اجراي آن در جامعه بـه چنـد گـروه   

هاي انسان دانشمند را رئيس اول جامعه سياسي دانسـته و بـا تقـدم آن بـر ديگـر رياسـت      

،  1381، فيرحـي كنـد ( ميمعرفـي  » فاضـله «فقـط چنـين مدينـه و امتـي را     ، جامعه انساني
ــت وي ويژگــي 336ص اي را بــراي رئــيس اول  و اوصــاف دوازده گانــه ها ). در نهاي

، را دو راه مطمئن براي اتصال بـه فـيض الهـي   1لسفه و نبوت شمرد و عقل و وحي يا فمي

فيلسـوف و نبـي   ، داند و رئيس مدينه را به اعتبار شريعت يا حكمتميتوسط عقل فعال 

).چنانكه افلاطون نيز در كتاب قـوانين بـه تبيـين    270-269ص، 1370، فارابيخواند (مي

يكـي از فيلسـوفان سياسـي     پردازد. لئواشتراوس بـه عنـوان   مبناي فلسفي وحي ونبوت مي

برجسته قرن بيستم  كه در صدد ارائه تفسيري بديع از جايگاه و موقعيـت فلسـفه سياسـي    

اسلامي است براين نظـر اسـت كـه فلسـفه سياسـي اسـلامي از حيـث خاسـتگاه تـاريخي          

او ايـن همـاهنگي را از يـك سـو در     ، ومعرفتي با فلسفه سياسي افلاطون همـاهنگي دارد 

ي سياسي افلاطون بـه ويـژه   ها هوشريعت اسلام واز سويي ديگر در آموز ماهيت وحياني
                                                           

اثر   "سنت عقلاني در اسلام ". جهت بررسي عقل و وحي در انديشه اسلامي و نظريه فارابي به مقاله 1

 محسن مهدي مراجعه شود.
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كند .وي نيز به تبـع از فـارابي معتقـد اسـت كـه در       در كتاب قوانين افلاطون جستجو مي

ص ، 1373، ( اشـتراوس  افلاطون به جهان قانون وحياني نزديك مي شود.، كتاب قوانين

ي وحدت فرشته معرفت وملـك وحـي   كربن نيز هماهنگ با و ).p82و1995 نك:,  254

 ).282 ص1361، داند ( كربن مي"حكمت نبوي "را از الزامات 

نيـز از ويژگيهـاي خـاص فلسـفه مـدني       رابطه زبانشناسي و منطق با علم مدني فارابي

و شـريعت و فرهنـگ   ، از سـويي  4فارابي ا ست. تاثير اهميت زبانشناسي و منطق در قرن 

ني خاص از سوي ديگر سـبب شـده اسـت وي از رهگـذر     مسلمانان معاصرش بعنوان مع

يي از هـا  هسـعي در تبيـين جنب ـ  ، رابطه زبان شناسي و منطق و پيوند آن دو بـا عقـل عملـي   

دانش سياسي در تمدن اسلامي داشته باشد كـه دانـش سياسـي يـا علـم مـدني وي را در       

 ص، 1371، يرحـي فدهد .( قرار مي، معنايي گسترده تر از تعريف ارسطو از علم السياسه

).چنانكه در افلاطون نيز نسبت بين فلسفه سياسي وفلسفه زبان ارتبـاطي تنگاتنـگ بـر    68

 1كديگرند .يقرار است واين دو عرصه در عرض هم در تعامل با 

زبانشناسـي و منطقـي.   ، دانش سياسي در تمدن اسلامي نيز خاستگاهي دو گانـه دارد 

بـه جزئيـات آراء و افعـال ارادي مسـلمانان بـه      دانش سياسي منبعث از زبان شناسي نـاظر  

يـا  » فقـه «آن را ، عنوان ملتي خاص است كه فارابي با تأسي به اصطلاحات رايج زمـانش 

مبتني بر منطق يا علـم  ، ). وانديشه سياسي15-14ص، 1968، نامد (فارابيمي» فقه مدني«

شـايد بـا توجـه    ) 72ص، مدني به اصطلاح فلاسفه كه جزئي از فلسفه عملي است.(همان

از دو گونه علـم مـدني   ، كتاب الملهبه اين نكته است كه محسن مهدي در مقدمه كوتاه 

العلم المدني عامه و العلم المـدني الـذي هـم جـزء مـن      : « گويددر آثار فارابي سخن مي

بنابراين فارابي بـه دانـش سياسـي يـا بـه تعبيـر خـود او          ) .11ص، (همان  »الفلسفه خاصه

ي نظر دارد كـه متنـاظر بـا شـرايط فكـري و سـاختار اجتمـاعي جامعـه         » عامعلم مدني «

بــه لحـاظ ويژگــي زمــاني و  ، باشــد. چنـين دانشــي اسـلامي در قــرن چهــارم هجـري مــي  

                                                           
 مراجعه شود. "نسبت فلسفه سياست وفلسفه زبان افلاطون". جهت مطالعه بيشتر د ر اين مورد به كتاب 1
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فقـه  ، اما به ظاهر متفـاوت داشـت  ، دو گفتمان هم جنس، در درون پوسته خود، ظهورش

 مدني و فلسفه سياسي يا علم مدني خاص.

و ، لم شناختي معلم ثاني در آن است كه وي بـا ذهنـي خـلاق   هاي عاهميت كوشش

مختصاتي از علم مدني را در دوره ميانه اسلامي ترسيم ، در تمايز با حكمت عملي يونان

نقلي ، صورتي دوگانه و متناظر از گفتمان فقهي فلسفي، نمود كه به رغم وحدت دروني

دهد كـه  ي به روشني توضيح ميزباني منطقي داشت. لذا علم شناسي سياسي فاراب، عقلي

مردم زمان او دو گونه كنش كلامي خاص يعني فقه مدني و فلسفه مـدني را جـدي مـي   

 ).72ص ،  1381، گرفتند.(فيرحي

 تأثير فلسفه افلاطوني و ارسطويي در فلسفه مدني فارابي 

تـا چـه حـد قابـل قبـول      » سياست فارابي افلاطوني است«گويد ميقول مشهوري كه 

اند كـه دليلـي نـداريم كـه سياسـت      چند برخي محققان و فارابي شناسان گفته است؟ هر

ارسطو در دوره اسلامي ـ تا آن زمان ـ بـه عربـي درآمـده باشـد و فـارابي نيـز در كتـاب          

 در تعريـف علـم مـدني بـه     حصـاءالعلوم فلسفه ارسـطو نـامي از آن نبـرده اسـت امـا او در ا     

شـرح   اخلاق نيكو ماخس برد. همچنين بـر ميكند و از آن نام ميارسطو اشاره  سياست

نوشته و از آن در تصنيف برخي از آثار از جمله سياست مدني استفاده نموده است. امـا در  

و » نـواميس «و » جمهـوري «مورد آثار افلاطون به احتمال قوي تفسير اسكندر افروديسي بر 

خلاصـه نمـوده وهـم     جالينوس را در دست داشته است.او هم فلسـفه افلاطـون را  » جوامع«

"نواميس "كتاب
اورا خلاصه نموده است و تأثير اين كتاب در تبيين مبناي فلسـفي وحـي    1

ونبوت و رابطه عقل و وحي در انديشه فارابي بـه ظهـور رسـيده اسـت .وفـارابي در رسـاله       

 .ي اهل مدينه فاضله به دو نحو پيامبري را مطرح مي كندها هانديش

 گويـد سياسـت دو بخـش دارد:    مـي  كنـد و  ته ظريف اشاره ميابن سينا نيز به اين نك 

                                                           
تحقيق "افلاطون في الاسلام "ه افلاطون وتلخيص نواميس فارابي رجوع كنيد به . در مورد دو اثر فلسف1

 من بدويعبد الرح
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حكومـت   "پادشاهي موضـوع كتابهـاي افلاطـون وارسـطو در بـاب     ، پادشاهي وپيامبري 

في اقسام علـوم  ، است ( ابن سينا "قوانين "است وپيامبري موضوع كتابهاي آنها در باب"

 ).156ص، 13، 85 رك:رضواني، عقليه

فارابي مواد سياست خـود را از افلاطـون و ارسـطو گرفتـه      واقع امر اين است كه ، لذا

وبا توجه به مباني دين اسلام آن رابه شيوه اسـتدلالي و برهـان مـدون كـرده اسـت. و در      

گيـرد و گـاهي بـرعكس . در    ميگـاه از مقـدمات ارسـطويي نتيجـه افلاطـوني      ، اين كار

ين بخش از نظـام فلسـفه   هرحال تقابل و چالش ميان دو انديشه ارسطويي و افلاطوني درا

 سياسي اسلامي مشهود است.

اي رئيس اول مدينه كه با عقل فعـال اتصـال يافتـه و صـاحب فلسـفه     ، به عنوان نمونه

در اينجـا تـأثير   ، صفات و سجاياي حاكم حكـيم افلاطـون را دارد  ، عقلي و برهاني است

آميخته است. چـه   النفس و متافيزيك نو افلاطوني و اخلاق ارسطو و افلاطون در همعلم

به نظر فارابي سعادت در اتصال به عقل فعال است و اين همـان خيـر عظيمـي اسـت كـه      

دانـد كـه سـير در عـالم     ميغايت اخلاق است. افلاطون هم حكيمي را شايسته حكومت 

اما بـرخلاف فـارابي كـه رئـيس را در اتصـال مسـتمر بـا عقـل فعـال          ، معقول كرده است

ايد از عالم معقول فرود آيد و به تـدبير امـور مدينـه بپـردازد     فيلسوف افلاطون ب، داندمي

 ).98ص ، 1382، داوري(

آن را قسـمت نظـري    احصـاءالعلوم فارابي اخـلاق ارسـطويي را اقتبـاس كـرده و در     

الـنفس ارسـطويي   نظريه نبوت هم بر مبنـاي علـم  ، سياست خوانده است و از سوي ديگر

 شود.مييشه ارسطويي و نو افلاطوني آشكارتر تأثير اند، و بدين ترتيب، شودميمطرح 

الـنفس و اخـلاق   علـم ، جهـان شناسـي  ، در نهايت سياست فارابي مبتني بر متافيزيـك 

ارسطويي و اسكندراني بوده و كساني كه صرفاً با ديدن اجزاي افلاطون در فلسفه مـدني  

 اند.اشتهاند به هيئت تأليفي اين فلسفه توجه ندآن را افلاطوني خوانده، فارابي

، دانـد كـه  انديشه سياسي فارابي را داراي دو پايه افلاطـوني و ارسـطويي مـي   ، عنايت

اما نفوذ ارسطو را هـم بـه   ، افلاطون بيشترين نفوذ را بر ديدگاه سياسي فارابي داشته است
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هيچ وجه نبايد دست كم گرفت. وي آنگاه كه موارد اقتباس فـارابي از افلاطـون را مـي   

مـثلا فـارابي طـرح    ، كنـد بـين ايـن دو ديـدگاه نيـز اشـاره مـي      هاي ظريف شمرد به تفاوت

حكومت مطلوب را از افلاطون گرفته است. امـا جامعـه كمـال مطلـوب افلاطـون داراي      

فرامانروايان را از ، ساختار خشك و انعطاف ناپذيري است كه در آن موانعي نفوذ ناپذير

نه فاضله خود ساختار اجتماعي به مراتب اما فارابي در طرح مدي، كندتوده مردم جدا مي

كنـد و در اقتبـاس از ارسـطو معتقـد اسـت كـه وي روش       انعطاف پذيري را پيشنهاد مـي 

رسطو اخذ كرده اسـت و گـرايش بـه نكـوهش ديالكتيـك و      اپژوهش خود را اساسا از 

 در احصـاءالعلوم جايگزين كردن هنر اثبات به جاي آن ونيز روحيـه تسـاهل علمـي وي    

ي گوناگون مراقب اسـت كـه تمـايلات    ها است. او در گزارش خصوصيات مكتب آشكار

او حتـي در توصـيف   ، فرقه اي (شيعي) برخويشتنداري و بي طرفي علمي اش تاثير نگذارد

در دفاع از گـرايش مـذهبي خـود بـه     ، هاي غير رسمي و نامتعارف كه به قول فارابيمكتب

هيچگـاه كلمـات تنـد و گزنـده بـه كـار       ، آورندبهتان و ستيزه جويي رو مي، مغالطه، دروغ

برد . ايـن گفتارهـاي فـارابي يـاد آور لحـن سـرد و خـالي از تعصـب ارسـطو در بيـان           نمي

هرچند دامنه كار ارسطو فراتر از فارابي اسـت.  اوج  ، هاي فاسد استخصوصيات حكومت

تـوان در  ا مـي اين روحيه خويشتن داري علمي فارابي و پيوند آن با كثرت گرايي ارسطو ر

كند چگونه ممكن اسـت  گفتار مهم او در سياست مدينه مشاهده كرد كه طي آن بحث مي

، 1379، عنايـت هاي مختلف به شناخت حقيقت دسـت يابنـد (  گروههاي گوناگون به شيوه

). البته اين مطلب قابل توجه است كه اصـول و مبـادي فلسـفه فـارابي كمتـر      192-188ص 

ويي و نو افلاطوني است و روش او روش برهان و استدلال و قياس افلاطوني و بيشتر ارسط

است. اما آيا در فلسفه مـدني نيـز ايـن چنـين اسـت؟ بـراي پاسـخ ايـن سـؤال بايـد اجـزاي            

افلاطوني و ارسطويي آراء مدني فارابي را جستجو نمود و منـابع يونـاني جـزء جـزء افكـار      

هاي توانـد موضـوع پـژوهش   ميسـه ـ كـه    آراء او را پيدا كرد. هـر چنـد ايـن تطبيـق و مقاي    

اما در سـايه نتـايج ارزنـده و جديـد آن     ، ارزنده مستقلي در آينده باشد ـ امر دشواري است 

 بسياري از ابهامات پيرامون فلسفه اسلامي روشن خواهد داشت.
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دربحث از فلسفه سياسي افلاطون و ارسطو با دو دستگاه فكـري متفـاوت و در واقـع    

حال چطور فارابي توانسته اسـت ايـن دو دسـتگاه فكـري متضـاد را در      ، ايممتضاد مواجه

اين مسـاله نيـز مطالعـه و بررسـي جـدي در       1اي يكپارچه و هماهنگ گردآورد؟ منظومه

 طلبد. فلسفه فارابي را مي

 نتيجه

فارابي مواد سياست خـود را از افلاطـون و ارسـطو گرفتـه و آن را بـر مبنـاي فلسـفه        

ني اسلامي به شيوه استدلالي و برهاني مدون كـرده اسـت. بنـابراين    ارسطويي و نوافلاطو

داننـد كـه   غالبا انديشه سياسي فارابي را داراي دو پايه مشخص افلاطوني و ارسطويي مي

بينند و برخي اصول و مبـادي فلسـفه فـارابي را كمتـر از     برخي نفوذ افلاطون را بيشتر مي

دانند. رئيس اول مدينه او صفات و سجاياي  ميافلاطون و بيشتر ارسطويي و نوافلاطوني 

حاكم حكيم افلاطون را دارد. همچنـين طـرح حكومـت مطلـوب را از افلاطـون گرفتـه       

است و در روش بحث و شـيوه اسـتدلال و روحيـه تسـاهل علمـي نيـز ارسـطويي اسـت.         

ات هرچند در همه اين موارد نيز اختلافات ظريفي بين آنها وجود دارد. در هر حال نظري

دهد كه هرگز در اسلاف يوناني او سابقه و پيشينه نـدارد و  نيز فارابي ارائه مي و آرائي را

از جمله ارتباط زبانشناسي و منطـق و پيونـد آن   ، متاثر از شرايط زمانه او و شريعت است

دو با عقل عملي منجر به تقسيم علم مدني به دو قسم شده و فقه مدني را نيـز شـامل مـي   

 شود.

فارابي متأثر از معلمان بزرگ يوناني اسـت و عناصـر   ، اين هر چند در علم مدنيبنابر

اما چنانچه در موارد ديگر نيـز قابـل   ، شود افلاطوني و ارسطويي فراواني در آن يافت مي

فارابي مسائلي را كه از فلسفه يونان اخذ كرده است با الگو و مدل جديـد و  ، توجه است

 نمايـد  عناصر يوناني را در يك هيئت تاليفي چنان تركيب مـي كند و اين  متمايز ارائه مي

                                                           
البته فارابي در كتاب الجمع بين راي الحكيمين در مقام جمع بين اين دو نظر بر آمده است اما به  1.

 .، همانجا)(عنايت. كند نمي اختلاف اين دو عقيده اشاره
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اي در سلف يوناني ندارد. به علاوه بسياري از مسـائلي   كه صورت جديد آن ديگر سابقه

كه ابتكار انديشه خـلاق او بـوده و نتيجـه تـاثير شـرايط خـاص زمـان و فرهنـگ خـاص          

 شوند. باشد در سلف يوناني ديده نميمسلمانان مي
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